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  ) 30/9/93 :پذيرش نهايي             20/7/93: تجديدنظر       26/4/93: تاريخ دريافت(

  زنمايي هويت جنسيتي مردانه در مجموعه تلويزيوني ستايشبا

  2فرزان سجودي 1مهرزاد بهمني 

  

  : چكيده 
عنوان يكي از وجوه مهم هويت انسان از مفاهيمي است كـه همـواره محملـي بـراي      جنسيتي به هويت  

مردانـه   جنسـيتي  ميـان، هويـت   در ايـن . هاي علمي و پژوهشي قرار گرفته اسـت  پردازي و واكاوي نظريه
ايـن  . قوي جامعه و نحوه بازنمايي آن در رسانه تلويزيون، موضوع پـژوهش حاضـر اسـت    عنوان نيمه به

شناسي درصدد آن است نشان دهـد هويـت مردانـه مـردان سـريال       گيري از روش نشانه پژوهش با بهره
، مردان ايـن  مهمترين نتايج اين پژوهش نشان داد. تلويزيوني ستايش به چه نحوي كدگذاري شده است

پذير و مستقل بازنمـايي شـده اسـت كـه حضـور       گر، سلطه گروه مردان سلطه كلي در سه طور مجموعه به
همچنـين  . پذير بيش از مـردان مسـتقل در ايـن مجموعـه انعكـاس يافتـه اسـت        سلطه گر و مردان سلطه

طوري كـه   شيده بهبازنمايي صورت گرفته از مردان در اين سريال، مشروعيت پدرسالاري را به چالش ك
  .تصويري منفي از اين نظام به مخاطب معرفي شده است

  .شناسي، هويت جنسيتي بازنمايي، پدرسالاري، سريال تلويزيوني، مردانگي، نشانه: كليدي واژگان 

                                                            
   mehrfa.bahmani@gmail.com                                                   كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات. 1  
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  مقدمه 

ها فراگيرترين و مؤثرترين نهاد توليد، بازتوليد و توزيع دانش و معرفت در مقايسه  رسانه
اي آگاهي و شناخت در جهان جديد هستند و با امكاناتي كه در اختيار دارنـد،  با ساير نهاده
؛ )50: 1387زاده،  مهدي(گذارند  جا مي ذهني مخاطبان به گيري تصوير اي بر شكل تأثير عمده

هاي خود را در  شود، افكار و مفاهيمي كه اعضاي جامعه با آنها ديدگاه كه گفته مي طوري  به
هـا دريافـت شـده اسـت      دهند، تا حدود زيادي از رسانه عي سازمان مياجتما مورد واقعيت

طور اعـم و   ها در ساحت فرهنگ و سياست، به رسانه دليل، نقش به همين). 87: 1380لازار،(
طور اخص، از موضوعاتي است كه  هاي اجتماعي و روابط قدرت به حفظ يا چالش نابرابري

هـاي   اي، همـه گـروه   هاي رسـانه  ثال، در بازنماييبراي م. گيرد پيوسته مورد بررسي قرار مي
هـايي را بـه    ها گـروه  شوند، بلكه رسانه طرفي به تصوير كشيده نمي اجتماعي با عينيت و بي

. عنوان شكل غالـب فرهنگـي، تـرويج و بازتوليـد شـود      برند تا گفتمان مسلط به حاشيه مي
گيـري از فرآينـد    و بـا بهـره  شـده   توانند با توجه بـه اهـداف از پـيش تعريـف     ها مي رسانه

هاي اجتماعي را ارائه دهند و آنهـا را   گزينشگري و دخل و تصرف، تصوير خاصي از گروه
. هـايي را حـذف كننـد    گـروه  گـام فراتـر،   اي به نمايش درآورند يا در يـك  كليشه با تصاوير

)Mahtani,2001:4(  
گيـرد،   آن صـورت مـي   اي از طريـق  رسـانه   هـاي  سـازي كـه بازنمـايي    يكي از متون برنامه

هـا و سـازوكارهاي    گيـري از روايـت   ها با بهره هاي تلويريوني است؛ اين مجموعه مجموعه
هاي مورد نظر سياسـتگذاران   درگيرسازي مخاطب در حوادث، برخي از مفاهيم و درونمايه

دهند  بخش يا تهيجي به مخاطبان انتقال مي اخلاقي، تبليغاتي، الهام ارتباطي را به همراه معاني
بـه ايـن ترتيـب، زبـان     . شـوند  شده خود نايل مي و از اين رهگذر، به اهداف از پيش تعيين

عنوان فراگيرترين زبان ارتباطي در حوزه عمومي همچون متني در نظـر گرفتـه    اي به رسانه
  .ها، به دنبال معناسازي و انتقال معاني است ها و مدلول شود كه با تركيب دال مي
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  بيان مسئله

شود، بازنمايي هويت  اي بازنمايي مي از مفاهيمي كه معمولاً در اكثر متون رسانه يكي
عنـوان يكـي از    جنسيتي مردانه و به تبـع آن گفتمـان پدرسـالاري اسـت؛ تلويزيـون بـه      

دهنده فرهنگ، توانسته است چنين رويكردي را در محصولات  هاي انتقال مهمترين بستر
رونـد كـه    هايي به شمار مي هاي تلويزيوني از قالب الميان، سري خود لحاظ كند و در اين

هاي  سريال. شود خوبي در آنها بازنمايي و براي مخاطبان تشريح مي هاي جنسيتي به نقش
ها، پيرنگ داستان و تصاوير، روابط  تلويزيوني با بازنمايي و به تصوير كشيدن شخصيت

ها، يـا   تعاملي بين شخصيت همنشيني و جانشيني، تضادهاي دوگانه و همچنين الگوهاي
خيزنـد و آن را بـه بوتـه نقـد      مـي  پشتيبان چنين گفتماني هستند و يا به مقابله بـا آن بـر  

تلويزيوني، نوعي نظم معنـايي نهفتـه شـده     هاي  دور از ذهن نيست كه در سريال .كشند مي
 اهميت ايـن . هاي خاصي است باشد كه در صدد القاي مفاهيم خاص در چارچوب گفتمان

اي ارائـه   شود كه بدانيم تصويري كه از دريچـه ايـن قالـب رسـانه     مسئله وقتي دوچندان مي
نهايـت، هويـت مخاطـب و معـاني      دهنده نظام ايـدئولوژيكي اسـت كـه در    شود، ترويج مي

  .شود ساخته مي هاي زندگي روزمره او، از طريق آن بازتعريف و بر پديده
سالار  اي پدر شناسي، جامعه ايراني جامعه امعهما نكته اينجاست كه به استناد متون جا 

توان در تاريخ جمعي اين كشـور مشـاهده كـرد؛ حـال      هاي آن را مي كه رگه است؛ چنان
بايد ديد كه در اين شرايط، وضـعيت بازنمـايي ايـن گفتمـان در محصـولات فرهنگـي       

 نكتـه  هاي تصويري چگونه است؟ پژوهش حاضـر درصـدد بررسـي ايـن      ويژه رسانه به
است كه مردان به تصوير كشيده در سريال تلويزيوني سـتايش، در كـدام يـك از انـواع     

عنـوان يـك مـتن فرهنگـي پايبنـد بـه نظـام         آيا اين سـريال بـه  . گيرند مردانگي قرار مي
پدرسالاري است يا با توجه به تغييرات جامعه كنوني از اين الگو فاصله گرفتـه اسـت؟   

  م نوع از مردانگي است؟طور كلي اين سريال مروج كدا به
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  ادبيات و چارچوب پژوهش موضوعي

عنوان يكي از وجوه مهم هويت انسان، انعكاسـي از تصـوير فـرد از     جنسي به هويت
برابـر اسـت بـا همـان      -به طـور عـام    –، هويت 1خود در زندگي است؛ به تعبير كيمل

رد آمـوزش  اي اسـت كـه بـه ف ـ    چنين ويژگي ).192 :1393يعقوبي،(جنسي افراد  هويت
. گيـرد، تنظـيم كنـد    هايي را كه در زندگي بـر عهـده مـي    دهد چگونه رفتارها و نقش مي

) وجوه زيستي، جسماني و كرموزمي(جنسي انسان تحت تأثير دو مؤلفه اكتسابي  هويت
شود كه عموماً نوعي تطـابق و همـاهنگي بـين     تدوين مي) پذيري جامعه(اكتسابي  و غير

  . آنها حاكم است
اي از زندگي وجود ندارد كـه متـأثر از مفهـوم بـه ظـاهر سـاده امـا          هيچ جنبه تقريباً

پيچيده و چند لايه جنسيت قرار نگيرد؛ تا جايي كه زندگي اعضـاي جامعـه عمومـاً بـر     
هاي متفاوت مـردان و زنـان در    به ديگر سخن، نقش. شود بندي مي اساس جنسيت طبقه

ي و ساري است كه كمتـر مـورد ترديـد و    زندگي، چنان جار ها و لحظات تمام موقعيت
عنوان نيمه قوي جامعه، بـيش   ويژه در مورد مردانگي به اين مسئله به. گيرد سؤال قرار مي

گيـرد كـه بـر سـر آن      گويا اين مفهوم در رده مفاهيمي قرار مـي . يابد از زنانگي نمود مي
  .شود كوري در بررسي آن مشاهده نمي توافق وجود دارد و نقطه

توانـد دو   ن ترتيب، مفهوم مردانگي در حالتي انتزاعي، مانند مفهوم جنسيت، ميبه اي
شناسي و بدن فـرد و مردانگـي بـر     مبناي متفاوت داشته باشد؛ مردانگي مبتني بر زيست

شناسي، به ايـن اشـاره دارد    تعريف مردانگي بر مبناي زيست. اساس برساخت اجتماعي
شـود، برخاسـته از بـدن و فيزيـك      اطلاق مـي  هايي كه به مردان ها و مشخصه كه صفت

. كند هاي جنسيتي منسوب به مردان را ذاتي تلقي مي اين ديدگاه، ويژگي. طبيعي آنهاست
كنـد و معتقـد اسـت هـر      شناختي آنان محدود مي مردانگي را به وضعيت زيست 2تايگر

امـل نـوعي   اسـاس، بـدنِ مـرد ح     بر اين. آنچه مردان دارند، بازمانده دوران شكار است
پروايـي زاده   مردانگي طبيعي است كه با تمايل به پرخاش، رقابت، قدرت سياسي و بـي 

                                                            
1. Kimmel 
2. Tiger 
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هـاي مردانگـي در وجهـي     شـود كـه ويژگـي    چنـين ديـدگاهي، باعـث مـي     .اسـت   شده
رود  شمول و عمومي فهم شود، زيرا هر جا بـدني مردانـه وجـود دارد، توقـع مـي      جهان
اي  عنوان سازه رويكرد مقابل با آن، مردانگي به .هاي ثابت و مشخصي ظهور يابند ويژگي

اجتماعي و تاريخي است؛ در اين الگو، مردانگي شكل جاودانه و ايستايي نـدارد؛ بلكـه   
مردانگي نه بر ذات مردان، بلكه بر چگونگي برساخت اجتماعي . مفهومي تاريخي است

ي و جاودانـه از  كيمل معتقد است، تلاش بـراي يـافتن تعريفـي متعـال    . آن استوار است
مـا در  . دهد هاي خاصي رخ مي شناسانه است كه در دوره اي جامعه مردانگي، خود پديده

هـايي كـه در آن    وجـوي جـاودانگي داريـم، دوره    هاي بحراني، گرايش بـه جسـت   دوره
هاي جديد بـه اسـتحكام دسـت     ش اند و ارز هاي قديمي اثر خود را از دست داده ارزش
  )48-47: 1393، بختياري. (اند نيافته

  نمايش داده شده از رسانه واقعيتواقعيت بيروني و نسبت آن با : بازنمايي
ها و تحولات اجتمـاعي در   شناسان هنر معتقدند كه شرايط، ويژگي بسياري از جامعه

توان به شـناخت   شناختي مي شوند و با نقد جامعه  آثار هنري معاصرشان بازتاب داده مي
طرفداران اين رويكرد هنر را حاوي اطلاعاتي . ر آثار هنري رسيدمناسبي از جامعه معاص

هاي قـومي در   مند به مطالعه وضعيت اقليت براي مثال، اگر علاقه. دانند درباره جامعه مي
هـاي اقليتـي اطـلاع     هاي تلويزيوني از نحوه بازتاب گـروه  جامعه باشيم، با تماشاي فيلم

. دانـد  اي است كه هنر را آيينه جامعه مـي  فرضيهرويكرد بازتاب مبتني بر . خواهيم يافت
گيـرد   انگارد و آن را بسان ابزاري در نظـر مـي   در كل، اين نظريه زبان را آيينه جهان مي

ويكتوريـا  ). Edgar&Sedgwick,2001(براي انتقال معـاني كـه در اشـيا وجـود دارد     
ازتــاب در رويكــرد ب«: نويســد شناســي هنرهــا چنــين مــي در كتــاب جامعــه 1الكســاندر

اي از تحقيقـات اسـت كـه بـر ايـن عقيـده        شناسي هنر مشتمل بر حوزه گسـترده  جامعه
مشترك هستند كه هنر آيينه جامعه است يا هنر به واسطه جامعه مشروط شده يـا تعـين   

  )10: 1391راودراد،. (يابد مي

                                                            
1.Victoria Alexander 
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هـاي   هـا و محـدوديت   شـود، داراي ويژگـي   اي كه در اين رويكرد از آن ياد مي آيينه
انگاري و تصور وجـود رابطـه سرراسـت و مسـتقيم      خاصي است كه رويكرد را از ساده

كند و آن را  آيينه به مقتضاي خود موضوع را انتخاب مي. كند ميان جامعه و هنر دور مي
تـر   هـايي را نيـز مهـم    گيرد و بخـش  هايي را ناديده مي دهد، بخش در چارچوب قرار مي

ه هنر، لزوماً تخت نيست كه موضوع خود را به همـان  از طرف ديگر، آيين. دهد جلوه مي
هـاي   گيرد، به نمايش بگـذارد، بلكـه بيشـتر از نـوع آينيـه      شكلي كه در برابرش قرار مي

مثـل  . آورنـد  تخت است كه ميزاني از انحراف را در موضـوع خـود بـه وجـود مـي      غير
دتر، چاق تر يـا لاغرتـر و   تر يا بلن هايي كه افراد را كوتاه هاي محدب و مقعر يا آيينه آينه
گذارند، نمايشي كه داراي ميزانـي از   كلي، با اشكال از ريخت افتاده به نمايش مي طور به

  ) 16:همان. (انحراف از واقعيت است
گيـرد؛ در ايـن رويكـرد،     اما در مقابل چنين رويكردي، رويكرد بازنمـايي قـرار مـي   

اجتماعي  كنند، بلكه بر ساخت  ل نمياي براي انعكاس واقعيت عم ها همچون آيينه رسانه
هاي جمعي مجرا و ميـانجي بيـان    رسانه). 9: 1387زاده،  مهدي(گذارند  واقعيت تأثير مي

اند و چه امكانـاتي بـراي    ها تا چه ميزان قادر به بيان واقعيت اينكه اين رسانه. اند واقعيت
يي آنهـا در بيـان جهـان    در كنار موانع و نواقص فرمـي و محتـوا   ،كنند بيان آن ايجاد مي

اسـاس ايـن رويكـرد،     بر. ها دامن زده است بيرون، بحث قابل توجهي را در حوزه رسانه
. معنا، نتيجه قراردادهاي زباني، فرهنگي و اجتماعي است، نه چيزهاي ثابـت در طبيعـت  

به عبارت ديگـر، معنـا   . توان ثابت و قطعي فرض كرد صورت، معنا را هرگز نمي در اين
شود، معنا حاصل و نتيجه يك رويه  چيزها وجود ندارد، بلكه ساخته و توليد مي در ذات

  )1387سروي،. (دلالت است
ها در جهان خارج، كه توليـد و سـاخت    نه انعكاس و بازتاب معناي پديده  بازنمايي،

اي از ايـن لحـاظ    هاي رسانه بازنمايي. معنا بر اساس چارچوب مفهومي و گفتماني است
اي معناسـازي   بازنمايي رسـانه . دهند كه شناخت و باور عمومي را شكل ميمهم هستند 
طرف نيست، چراكه هرگونه بازنمايي، ريشه در گفتمان و ايدئولوژي دارد كه  خنثي و بي

ها هستند كـه تعيـين    اين گفتمان). 10-9: 1387زاده، مهدي(گيرد  منظر صورت مي از آن
ــاره يــك مــتن خــاص چــه مــي  مــي ــوان گفــت گفــت و چــه نمــي تــوان كننــد درب   ت
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شـوند، امـا ايـن     ها در بافت معاني توليـد و توزيـع مـي    بازنمايي). 24: 1385استوري،( 
وضعيت، تحت اداره و كنترل يك نظام قدرت است كه به بعضي از معـاني مشـروعيت   

ــده. بخشــد مــي ــار نهــاده مــي  هــا و معــاني مســلط بعضــي از اي ــه كن ــد و بقي شــوند  ان
گذاري دارنـد، در واقـع ايـن     ها نقش تأثير در اين فرآيند، رسانه). 17: 1387زاده، مهدي(

كننـد قـدرت در اختيـار كـدام گـروه       ها هستند كه از طريق بازنمايي مشخص مي رسانه
كند يا كدام طبقه يا گروه فاقـد قـدرت    اجتماعي قرارد دارد و چه كسي آن را اعمال مي
  )Tereskinas,2002:4. (قرار گيرد است و بايد به حاشيه كشيده شود و تحت انقياد

  روش و نمونه پژوهش 

شناسـي مـدرن را    بدون شك، خاستگاه نشانه. شناسي است روش اين پژوهش نشانه
شناسـي معاصـر، گـام از رويكـرد      شناسانه جستجو كرد، اما نشـانه  بايد در مطالعات زبان

قد ادبي، هنـر، سـينما،   هاي ن شناختي را به عرصه شناسي فراتر نهاده و مباحث نشانه زبان
شناسـي   ؛تحليل نشانه. شناسي و علوم انساني گسترش داده است فيلم، فرهنگ ، اسطوره

، امـا  )16، 1381آسـابرگر، (آغـاز شـده    1امريكايي چارلزسـاندرزپيرس  فيلسوفنوين با 
اي با ارتباطات و انتقـال اطلاعـات    هايي كه به گونه شناسي به همه حوزه رفته، نشانه رفته
شناسان عقيده دارند هر  كه برخي از نشانه طوري وكار دارند، رسوخ پيدا كرده است بهسر

شناختي قرار گيرد، تا جايي كه  هاي مختلف پذيراي تحليل نشانه تواند به شيوه چيزي مي
داننـد و   هاي فرهنگي مـي  شناسي را ملكه علوم تفسيري و كليد كشف معاني پديده نشانه

خالق  (كنند  آفريني متون فرهنگي قلمداد مي  راي بررسي نحوه معناآن را ابزاري كارآمد ب
عنوان يك روش  شناسي به علاوه بر شناخت و نقد ايدئولوژيك از نشانه).  69: 1390پناه،

دليل در اين پـژوهش   به همين. شود عامه نيز ياد مي علمي، از اين روش در درك فرهنگ
  . يسك بهره گرفته شده استاز اين روش و الگوي رولان بارت و جان ف

                                                            
1. Charles Sanders Peirce 
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هاي نمايشـي تلويزيـوني، مجموعـه تلويزيـوني      حاضر، از ميان مجموعه در پژوهش
 1)درصـد  82(و رضـايت از آن  ) درصـد  55(ستايش به دليل بـالا بـودن ميـزان بيننـده     

  . انتخاب شده است
گيري در اين پژوهش، به دليل كيفي بودن روش تحقيق، از نوع غيرتصـادفي و   نمونه

هاي فصل اول و دوم سريال مورد بازبيني قرار گرفتـه   در ابتدا كل قسمت. هدفمند است
هـاي مختلـف انتخـاب و تحليـل      صـحنه از قسـمت   26و در مرحله دوم بازبيني تعداد 

  .ها انجام شده است شناختي با در نظر گرفتن اين صحنه نشانه

  هاي پژوهش يافته

هـا در سـه    الگوي فيسك و بارت، نشـانه هاي اين پژوهش بر اساس  يافته در گزارش
الگـوي  (و معـاني صـريح و ضـمني    ) الگوي فيسك(سطح اجتماعي، فني و ايدئولوژي 

  :شود شوند كه به اختصار هر يك از مراحل تشريح مي آنها استخراج مي) بارت
بنـدي سـه    شناسـي، طبقـه   فيسك براي روشن شدن موضوع و تسهيل تحليـل نشـانه  

وي معتقـد اسـت، در عمـل    . دهـد  رمزگان تلويزيون ارائـه مـي   اي از سطحي ساده شده
از ديد وي، براي ايجـاد يـا تقويـت    . توان مرز مشخصي بين اين سه سطح قائل شد نمي

معنا، اين سه رمزگان بايد در يكديگر ادغام شوند و به نحوي منسجم و به ظاهر طبيعي، 
هستند كه بخشـي بـه سـطح    رمزها داراي ساختارهايي سلسله مراتبي . به وحدت برسند

رونـد  . گردنـد  متن، بخشي به معناي اجتماعي و بخشي نيز به بعـد ايـدئولوژيكي برمـي   
. گانـه اسـت   ايجاد معنا، مستلزم حركت مستمر صعودي و نزولي در سطوح مختلف سه

رمزگان (و انواع بازنمايي ) رمزگان اجتماعي(شود كه واقعيت  معنا فقط زماني ايجاد مي
ئولوژي در يكديگر ادغام شوند و به نحوي منسجم و بـه ظـاهر طبيعـي، بـه     و ايد) فني

دهـد كـه    كند و نشـان مـي   شناختي اين وحدت را واسازي مي نقد نشانه. وحدت برسند
. طبيعي به نظر آمدن اين وحدت، ناشي از تأثير بسزاي رمزهاي ايدئولوژيك بر آن است

  )130-128: 1390فيسك،(

                                                            
  . سنجش افكار صداوسيما گرفته شده است و ر مربوطه از گروه فيلم و سريال مركز پژوهشآما .1
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  عيرمزگان اجتما: سطح نخست
افـراد از   .كنـد  هاي اجتماعي در يك فرهنگ را رمزگـان اجتمـاعي تعيـين مـي     تمايز

شـيوه سـخن   . گيرنـد  رمزگان اجتماعي، براي نماياندن هويت خود به ديگران بهـره مـي  
گيرنـد   گفتن، لباس پوشيدن، مدل مو، محيط بومي و مالكيـت در ايـن حـوزه قـرار مـي     

جتماعي براي نماياندن هويت خود بـه ديگـران   افراد از رمزگان ا). 229: 1387چندلر، (
شناسـي سـريال سـتايش مـوارد      ترين اين رمزگان در تحليـل نشـانه   مهم. گيرند بهره مي

                              :دهد خلاصه شده در جدول را نشان مي

 رمزگان اجتماعي حشمت فردوس -1جدول

اجتماعي رمزگان	مصداق 	

	رمزگان زباني
آميز، جملات قطعي، ايجابي و دستوري، استفاده از اصطلاحات مربوط به  لطهزبان تحكم و س

تن . از ويژگي رمزگان زباني حشمت فردوس است فرهنگ عاميانه، ناسزاگويي، تحقير، توهين
 .اوست خواهي برتري جويي و سلطه بازتوليد صدا و زبان غيركلامي حشمت همگي در راستاي

	رمزگان پوششي

اين پوشـش  . هاي مجموعه حضور دارد شلوار در اغلب صحنه و وشش كتحشمت فردوس با پ
ها نوعي پوشش رسـمي اسـت و    بر ويژگي مردانه حشمت تأكيد دارد؛ پوشش او در اكثر صحنه

 فيزيـك . اين سبك پوششي تأكيدي است بر رسمي بودن و مرزبندي تعاملات وي بـا اطرافيـان  
  .است يهاي مرد پدرسالار لفهؤبازنمايي مپردازي نيز در راستاي  قدرتمند و نحوه چهره

 

 رمزگان كنشي
	

وجهيت و محوريت در . گير است ناظر، پرسشگر و تصميم خانواده دوست،حشمت فردوس، 
كي با يبرخورد فيز. گر است رمزگان كنشي وي رمزگذاري شده است، داناي كل و سلطه

.ستجمله ويژگي رفتاري وي ا و همچنين خشونت كلامي از اطرافيان  
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  رمزگان فني: سطح دوم
كنند تـا پيـام خـود را     هاي فني رموزي هستند كه نه تنها به مؤلف كمك مي رمزگان

هـا كـه    ايـن رمزگـان  . آيند رمزگذاري كنند، بلكه در رمزگشايي نيز به ياري مخاطب مي
در ايـن  . گذارنـد  شوند بر خوانش مخاطب از متن تأثير مـي  رمزگان كمكي محسوب مي

هاي فني همچون اندازه نما، زاويه دوربـين، عدسـي،    ا استفاده از برخي رمزگانسريال، ب
در . هاي فيلم رمزگذاري شـده اسـت   پيام...  پردازي، رنگ، موسيقي و  بندي، نور تركيب

  : شود ادامه، تنها به يك نمونه اشاره مي
آيـد و بـا او در مـورد     حشمت پس از پيدا شدن محمد، نزد انيس مـي : شرح صحنه

  .كند اند صحبت مي گذشته و خطاهايي كه مرتكب شده
  

  
كلامي، كنشـي و فنـي بـه مخاطـب      هاي كلامي، غير اي از رمزگان به طور كلي، مجموعه

هـاي   اسـتفاده از رنـگ  . دهد كه حشمت و انيس از گذشته خود پشيمان هستند نشان مي
زي مايه تيره در انتقال در اين صحنه نورپردا. منظور القاي پشيماني و ندامت است تيره به

هاي حشمت، پايين بودن سر، نحوه گام برداشتن، نوع  پيام مؤثر بوده است؛ افتادگي شانه
در اين نمـا، فضـاي   . هايي براي بازنمايي مدلول پشيماني هستند همگي دال... پوشش و 
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از اي  تر از فضاي داخل است؛ به همين دليل، اتاق تاريـك اسـتعاره   بيرون از اتاق روشن
هاي آنها در گذشته، در چنين حـالتي بـه    درون حشمت و انيس است كه به سبب كنش

هايي كه حشمت با انـيس در مـورد    طور معمول، در صحنه به . تصوير كشيده شده است
  .توان مشاهده كرد كند، چنين فضاهايي را مي گذشته و اشتباهاتشان صحبت مي

  رمزگان ايدئولوژي: سطح سوم
بيين سطح سوم الگوي فيسك، در سه بخش مجزا ولـي مـرتبط بـه    براي تشريح و ت

  :شود هم، اين رمزگان بررسي مي
منظور از مفهوم كلي، همان ايدئولوژي است كـه مجموعـه تلويزيـوني     :مفهوم كلي

بـا توجـه بـه الگـوي بـارت، منظـور از ايـدئولوژي،        . ستايش درصدد بازتوليد آن است
آن توضـيح يـا موجـه جلـوه دادن سـاختار       مجموعه شكيلي از عقايد است كـه هـدف  

در مجموعه تلويزيوني سـتايش،  . اجتماعي و فرهنگ يك جامعه يا گروه اجتماعي است
كـه   طـوري  براي بازنمايي ايدئولوژي پدرسالاري از تكنيك تقابل استفاده شده است؛ بـه 

فتـه و  صـورت گر  سـازي   پردازي و قهرمـان  براي ايجاد تقابل ميان زن و مرد، نوعي نماد
سـالاري بازنمـايي شـده اسـت؛ در ايـن       هويت پدرسالاري در تقابـل بـا هويـت مـادر    

  . مجموعه،حشمت فردوس، نماينده پدرسالاري معرفي شده است
شناسـي،   هـاي دوتـايي، تمهيـدات نشـانه     استفاده از رمزگان اجتماعي و فني، تقابـل  
ر اين مجموعـه تلويزيـوني   سازي از فنوني هستند كه به مدد آنها د سازي و طبيعي كليشه

عنوان پرچمـدار گفتمـان    آنچه براي حشمت فردوس به. معناسازي صورت گرفته است
طلبي  جويي و اقتدار است؛ او، در اين سودجويي و سلطه مردسالاري اهميت دارد، سلطه

ها، رمزگان كنشي وي به بـازجويي نزديـك    رود كه در برخي از صحنه تا جايي پيش مي
اي به دست  خواهد، با پول و ارزش مبادله س بارها و بارها هر آنچه را ميفردو. شود مي
آورد؛ سلامتي، محبت همسر، محبت فرزنـد و اصـالت را بـا ارزش ريـالي محاسـبه       مي
بيني حاكم بر رفتار وي، اقتصادي است و همه امور زندگي او در  در واقع، جهان. كند مي

سنتي است كه حتي دين، مذهب و علـم را  شود؛ فردوس مردي  سايه اقتصاد تعريف مي
كشد و چنين امكاني را دستاويزي براي ستم و سلطه بـر اطرافيـان خـود     ذيل اقتصاد مي
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هاي سريال بازنمـايي شـده    غلبه اقتصاد و نابرابري طبقاتي در اغلب صحنه. دهد قرار مي
نگـي،  هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فره    اي از مؤلفـه  اگر سبك زندگي را مجموعـه . است

هاي مصـرف اسـت    سياسي، حقوقي و ديني بدانيم، بايد اذعان كنيم، اين اقتصاد و مؤلفه
بـراي  . الشعاع قرار داده اسـت  هاي سبك زندگي حشمت فردوس را تحت كه ساير جنبه

مثال، مقبوليت اجتماعي حشمت فردوس در سايه اعتبار اقتصادي وي بـه دسـت آمـده    
عنـوان   او به  اي است كه كنش اه اطرافيان، اسطورهدر اين مجموعه، فردوس در نگ. است

در . شود و در خدمت بازتوليـد نظـام مردسـالاري اسـت     امري طبيعي و بديهي تلقي مي
شود كـه از طريـق آنهـا     هاي صريح و ضمني اشاره مي ها و دلالت ادامه، به برخي از دال

وعـه نمايشـي   در ايـن مجم  -بـه شـكل منفـي    -نحوه بازنمايي ايدئولوژي پدرسـالاري 
  .مشخص شده است

  
  )الگوي بارت(هاي صريح و ضمني مجموعه تلويزيوني ستايش  دلالت -2جدول

  

 دلالت ضمني صريحدلالت
   

كننـده قـدرت    كلامي كنشگران اين صـحنه تـداعي   رمزگان كلامي و غير
  )بخشي تكنيك وجهيت. (خداگونه حشمت است

. اعي را شـاهد هسـتيم  اجتم ـ اقتصادي و طبقـه  در اين صحنه، تقابل طبقه
شماري نظام آموزشي و فرهنگي، تكنيك  پنداري و كوچك تحقير، ناچيز

  .پرداخت اين صحنه است
در اين صحنه، از تكنيـك اسـتعاره و كنايـه نيـز اسـتفاده شـده اسـت؛        

  .اي است كه در گستره آن، همه چيز ممكن است حشمت فردوس سايه
ات در زنـدگي حشـمت   دلالت ضمني، محوريت اقتصاد و اولويت مادي

  . فردوس
 

  
خواهـد   اي كه حشـمت مـي   صحنه: شرح صحنه -1

ــدان    ــار او در مي ــه در كن ــد ك ــد كن ــاهر را متقاع ط
خيـال مـدرك تحصـيليش     فروشي بمانـد و بـي   ميوه
  .شود

جزايري گفتـي ليسـانس   ): به كارگر ميدان(حشمت 
  داري؟
  .بله ليسانس شيمي: كارگر

جلـوي   گيـري مـدركت را بيـاري    چند مي: حشمت
  چشم ما ريز ريز كني و بعد آتيشش بزني؟

فقط دستور بدين آقا؛ زير سايه شـما مـدرك   : كارگر
  خوره؟ به چه درد من مي

 .اينارو به طاهر بگو: حشمت
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بينـد كـه    رود كه تربيت مطلوب را تربيتي مي حشمت تا جايي پيش مي
ــرگ باشــد   ــد گ ــارچوب آن مانن ــدش در چ ــتعاره(فرزن ــك اس ). تكني

وي اين است كه در دنياي امروزه بايد مانند گرگ بـود، نـه    فرض پيش
سازد كه سـرانجام يـك روز    اي مي دانشگاه و تحصيلات از فرد بره. بره

هـاي   در اين سكانس ضمن تحقيـر ارزش )سازي كليشه. (شود دريده مي
  .شود شماري طبقه اجتماعي و قشر زنان نيز ديده مي انساني، كوچك
تصاد و اولويت ماديات در زنـدگي حشـمت   محوريت اق: دلالت ضمني

  فردوس و خشونت
  

كنـد   حشمت زماني كه فكر مي: شرح صحنه.2
رو (حشـمت  .طاهر دختري را به خانـه آورده اسـت  

خواد بره امتحـان بـده بـره     گفتم نمي): ..... به عاطي
ــگاه ــي   . دانش ــه دردش م ــه چ ــگاه ب ــوره دانش . خ

خواستم مثل يـه گـرگ تـربيتش كـنم تـا فريـب        مي
  .خواستي فريب خورد اي كه تو مي بره! بفرما. ورهنخ

 

همنشــيني و انســجام درون رمزگــان گفتــاري، بيــانگر اعتقــاد بــه نظــم 
مـرد، جـنس اول و زن، جـنس دوم    . جنسيتي در نظام پدرسالاري است

  .دلالت ضمني اين صحنه كوچك شماري جنس زن است. است
 ـ فرض از پيش دري نامگـذاري  هاي نظام پدرسالاري اين است كه جد پ

هاي ضمني اين صحنه ايـن اسـت    از ديگر دلالت.دهد نوزاد را انجام مي
خـورد و   مي اي ديگر رقم  گونه كه اگر جنسيت نوزاد پسر بود، روايت به

كه دختر  حالي يافت؛ در مشكلات و مصايب طاهر و همسرش خاتمه مي
. بودن نوزاد،ادامه كدورت حشمت فردوس و طـاهر را بـه همـراه دارد   

پرواند كه حتي زماني كه موجـودي    مرد بودن چنان ظرفيتي در خود مي
هـا و مشـكلات را    ترين كـدورت  تواند بزرگ نحيف و ضعيف است مي

  )سازي طبيعي. (حل كند؛ استعلا و برتري مردان امري انكارناپذير است
  .شود همچنين در اين صحنه، تحقير كرامت انساني نيز مشاهده مي

شـود كـه در آكـواريم زنـدگي      تشبيه مـي ) حيوان(ماهي نوزاد دختر به 
جـان، تنـزل انسـان بـه شـئ       تشبيه پدر ستايش به قلمـداني بـي  .كند مي

  )تكنيك استعاره و كنايه. (رساند را به ذهن مي) وارگي شئ(
در اين صحنه وجهيـت و برتـري حشـمت بـر اطرافيـان نيـز مشـاهده        

 تينظم جنسيتي و برتري جنسي:دلالت ضمني.شودمي

طاهر زماني كه خبـر بـه دنيـا آمـدن     : شرح صحنه.3
 .دهد دخترش را به حشمت مي

البته چون زود به دنيا ) جنسيت نوزاد(دختره : طاهر
 .اومده، تو دستگاه گذاشتنش

عنوان جد پدري براش اسـم   اين حق شماست كه به
 .انتخاب كنيد

دكي، ما توي اين خونـه دو  ): با عصبانيت(حشمت 
اي هم احتياج نـداريم،   ، به دختر ديگهتا دختر داريم

ايـن افتخـار رو   ... تو شيشه و آكواريوم هم نيسـتن،  
 ...ببر برا ميرزا قلمدون 

 

اي  متني و همنشيني رمزگان كلامي در اين صحنه به گونه انسجام درون
  .كند است كه تفاوت و برتري جنسيتي را به ذهن متبادر مي

هاي اين صحنه  ساني از پرداختوارگي انسان و تنزل كرامت ان شي
  .است

در اين صحنه لفظ ماده كه مخصوص حيوانات است در محور  
حشمت فردوس در توهين و . جانشيني، جانشين لفظ زن شده است

. گيرد رود كه بر نظم خلقت نيز خرده مي تخريب زنان تا حدي پيش مي
  )تكنيك كوچك شمردن(

  . يز بهره گرفته شده استسازي ن در اين صحنه از استعاره و كليشه
  ).تكنيك استعاره( مرد ريشه است . زن مانند ميوه است

سالار مرد برتر از زن است  بديهي و طبيعي است كه در نظام مرد
  نظم جنسيتي و برتري جنسيتي:دلالت ضمني).سازيتكنيك طبيعي(

حشمت به عاطي بعد از اين كه : شرح صحنه - 4
  .شنود را ميخبر به دنيا اومدن دختر صابر 

ميگم عاطي اين بشر دو پا همه چي : حشمت
كرد كه  اختراع كرده، كاش يه چيزي هم اختراع مي

گيري دختر زاست يا  بفهمه اين زنو كه مي
  .پسرزاست؛ تكليف خودشو آدم بدونه

  .اين حرفا چيه معصيته، بچه هديه خداست: عاطي
هديه؟ چرا وقتي نوبت ماست ) با خشم: (حشمت
اينا منو ريشه كن كردن، . كنه هاشو سوا مي دهخدا ما

 .دختر شايد ميوه باشه ولي ريشه نيست

در دنياي . سازي استفاده شده است در اين صحنه از سازوكار كليشه 
همنشيني نماها . جديد براي نفس كشيدن هم بايد از زنان اجازه گرفت

و گر نارسايي در نظام قضايي و تمسخر آن  در اين صحنه تداعي
كشي  هاي زحمت طبيعي است مردان انسان. همچنين تحقير زنان است

  .اند هستند كه به فكر اقتصاد خانواده

سم وقتي خبر سوختن حشمت به قا: شرح صحنه.5
  :آورد خانه ستايش را مي

به اين دختر سرتق ) افروخته عصباني و بر: (حشمت
زنا ! ده به آتيش ها رو بده به من مي گم بچه مي

دنيارو گرفتن، من مرده، تو زنده، همين ده سال
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در اين صحنه، . اي از شرايط بغرنج است اوضاع قمر در عقرب، كنايه
  . شده است  سالاري به تصوير كشيده تقابل نظام مردسالاري و زن

است و زنان و مردان سازي در صدد توهين به زنان  حشمت با غيريت
  .دهد را در تقابل با يكديگر قرار مي

  ). سرتق(توهين و تحقير كرامت انساني نيز در اين صحنه مشهود است 
سازي، حشمت درصدد  شماري و برجسته با استفاده از تكنيك بزرگ

  .تحقير زنان است
  نظم جنسيتي، برتري جنسيتي و خشونت: دلالت ضمني

كشيدن هم بايد از اين زنا اجازه  ديگه براي نفس
دان بد تا حالا انجمن مر. خوابي قاسم. بگيريم

  سرپرست رو شنيدي؟
  .نه: قاسم

شن، انجمن  تا پنج تا جمع مي... حشمت زنا دارن 
  .رن دنبال حقشون دارن و مي سازن و تابلو برمي مي

تا  10- 20دارن ما مردا نداريم اگه ما هم   عرضه
جمع شيم و بريم دنبال حق و حقوقمون اوضاعمون 

مردا توسري خورن آخه وقت نداريم . اين نبود
اوضاع قمر در ... مش بايد شكم اونا رو پر كنيمه

  .عقربه قاسم

اي است كه وجهيت و استيعلاي  همنشيني نماها در اين صحنه به گونه
رمزگان كلامي بيانگر خشونت حشمت . كند حشمت را بازنمايي مي

  .توهين و تحقير كرامت انساني در اين صحنه نمود دارد. است
فرو كردن، علاوه بر خشونت كلامي، عبارت حرف را با مته تو مغز 

  .اي از منش مستبدانه و ديكتاتورانه حشمت است كنايه
كند  آتيش زدن رستم نيز خشونت كلامي را به ذهن مخاطب منتقل مي

  ).نمايي تكنيك بزرگ(
  خشونت كلامي: دلالت ضمني

فهمد صابر محمد  حشمت وقتي مي: شرح صحنه.6
  .را فاكتورنويس كرده است

صابر چرا جاروكش منو گذاشتي فاكتور . : ..حشمت
كني،  جا مي تو به چه حقي آدماي منو جابه! بنويسه؟

  .تو غلط كردي
زنم  من يه حرف رو يه بار مي: حشمت به محمد
گفتم يه سال . كنم تو مغزش دفعه دوم با مته مي

كار  گم كجا باشي و چي جاروكش هستي بعد من مي
حواست نباشه  تو هم اگه: حشمت رو به رستم .كني

 زنم آتيشت مي

سـازي اسـت؛ اينكـه     رفته در اين صحنه، طبيعـي  كار ترين تكنيك به مهم
هايشـان از احساسـات اسـتفاده     ها براي پيشـبرد اهـداف و خواسـته    زن
اسـتفاده از كنايـه و   . شـوند  كنند و با تظاهر به هدف خود نايـل مـي   مي

  .هاي بلاغي اين صحنه است استعاره از تكنيك
  )استعاره. (تن اسلحه زنان استگريس
  )استعاره. (هاي زنان مانند فواره است اشك

. گيرنـد  سازي مردان در برابر مردان قرار مي با استفاده از تكنيك غيريت 
  نظم و برتري جنسيتي: دلالت ضمني

حشمت وقتي محمد سـراغ مـادرش   : شرح صحنه.7
  .رود در بيمارستان مي

لحه داشتن؛ نه تفنـگ، نـه   تا دنيا دنيا بوده، اونا يه اس
  .موشك و نه مسلسل
خوره، يه لـب ورميچيـنن؛ عـين     تا تقي به توقي مي

  .باره فواره اشك از چشماشون مي
ولي ما مردا چـي هيچـي، خيلـي زور بيـاد بهمـون،      

  .گيم آخ ذاريم رو قلبمون مي دستمون رو مي

مجموعه رمزگان كنشي و گفتاري، القاگر متنبـه شـدن حشـمت اسـت     
  ).يك القاتكن(
. در اين صحنه از تكنيك بلاغي استعاره و كنايـه اسـتفاده شـده اسـت     

نـون كنايـه از انسـان نـاتوان و      خـروس، حيـف   طويله، پا نصفه آدم، ميخ
  .دردنخور است به

وزيدن باد و طوفان به پـا كـردن، كنايـه از توانمنـدي رسـتم در تغييـر       
  .شرايط موجود است

ه حشمت تاوان افكار و عقايد خود دلالت ضمني اين صحنه آن است ك
  .دهد را در گذشته پس مي

  پشيماني و ندامت از گذشته: دلالت ضمني
 

فهمد صـابر تمـام    حشمت وقتي مي: شرح صحنه. 8
  )در مواجهه با رستم(اموالش را به نام خودش زده 

تـو بـا ايـن قـد و بـالا يـه دفعـه از كجـا         : حشمت
  .ياد فهمي كه باد از كجا مي مي

عيـب شـما اينـه كـه فقـط قـد وبـالاي منـو         : رستم
گيـد نصـفه آدم، مـيخ طويلـه، پـا       بينيد، بهم مـي  مي

ما با اين قد و بالا، بـاد كـه   .... خروس، حيف نون، 
هيچي، اگه يه روزي دستمون بند بشه، طوفان به پـا  

تون را من به آقا صابر دادم؛ به  كليد صندوق.كنيم مي
  .گفتين تلافي اون چيزايي كه بهم مي
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بندي با توجه به اهـداف پـژوهش    بندي مفاهيم نوعي تم در دسته :بندي مفاهيم دسته
جنسيتي مردانـه در مجموعـه تلويزيـوني     از آنجا كه نحوه بازنمايي هويت. شود ارائه مي

بنـدي از مـردان ايـن     بندي مفاهيم، طبقـه  ستايش از اهداف نوشتار حاضر است در دسته
هـاي صـريح و ضـمني و     بندي با در نظر گرفتن دلالت طبقهاين . گردد مجموعه ارائه مي

طـور كلـي، مـردان     بـه . مفاهيم كلي بازتوليد شده در سريال صورت گرفته شـده اسـت  
  :اند بازنمايي شده پذير و مستقل گر، سلطه سلطهمجموعه تلويزيوني ستايش در سه دسته 

فردوس به تنهايي بندي مردان در مجموعه تلويزيوني ستايش كه حشمت  اولين طبقه
هـاي رفتـاري حشـمت     ويژگي. گر است نمايندگي اين گروه را بر عهده دارد، مرد سلطه

فردوس كه پيشتر در رمزگان اجتماعي شرح داده شد مبـين نـوعي بازنمـايي افراطـي و     
زنـدگي و نحـوه تعامـل وي بـا      بـا دقـت در سـبك    . منفي از شخصيت پدرسالار است

مزگـان كنشـي، زبـاني، غيركلامـي، فنـي و ايـدئولوژيك و       اطرافيان و در نظر گـرفتن ر 
رأي  جـو و خـود   كلي سريال، مخاطب با شخصيت مستبد، سـلطه  همنشيني آنها در بافت

هـاي ايـن سـريال     حشمت فردوس مواجه است؛ معـاني ضـمني كـه در بيشـتر صـحنه     
ايي سـازد كـه نحـوه بازنم ـ    اند، اين نتيجه را به ذهن مخاطب متبادر مـي  رمزگذاري شده

آميـز و   هاي خشـونت  جنسيتي در اين سريال به سمت پدرسالاري افراطي با كنش هويت
كننـده   بعدي تمايل دارد؛ ندامت و پشيماني حشمت فـردوس از گذشـته خـود، القـا     تك

  . گيري منفي سريال به اين نوع از مردانگي است جهت
هـاي   نشتخريب شخصيت پدرسالار در فصل نخست سريال، از همان ابتـدا، بـا ك ـ  

كـه مخاطـب    طوري  شود، به مĤب حشمت فردوس آغاز مي جويانه و قلدر افراطي، سلطه
) سـتايش (ها وي را در قالب ضدقهرمان در برابـر قهرمـان سـريال     در بسياري از صحنه

حشمت فردوس با التـزام بـه سـامان و برتـري جنسـيتي، مـرد خشـن و        . كند تقبيح مي
كنـد؛ اتخـاذ چنـين     م پدرسالاري به مخاطب معرفي ميعنوان نماينده نظا كيفررسان را به

روندي در هر دو فصل اين سريال قابل مشاهده است، با اين تفاوت كـه در فصـل دوم   
هـاي افراطـي خـود را بـا      حشمت فردوس پس از گذشت بيسـت سـال، نتيجـه كـنش    

تواني چنين بازنمايي از فردوس بيانگر ناكارآمدي و نا. كند بازگشت به گذشته تجربه مي
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از مجموعـه رمزگـان   . نظام پدرسالاري در پاسخگويي به مسائل در جامعه جديد اسـت 
 :گر را ترسيم كرد توان محور همنشيني مرد سلطه زباني و كنشي حشمت فردوس مي

+ گـرا  مـادي + طلـب  سودجو و منفعت+ زبان دستوري+ناظر و بازجو : گر مرد سلطه
  .فرادستي+ مĤب قلدر+ ات با اطرافيان پنداري در مناسب استثمار و شي+ محور خود

  پذير مردان سلطه
دومين گروه مردان اين مجموعه تلويزيوني، تصويرگر مرداني است كـه بـا در نظـر     

پـذير، وابسـته و طفيلـي قـرار      داشتن رمزگان كنشي و زباني آنها، در رده مـردان سـلطه  
وجوديـت حشـمت   شـدت منـوط بـه م    گيرند؛ مرداني كه موجوديت و هستي آنها به مي

شخصيتي، توانـايي مخالفـت علنـي بـا رفتـار و       است؛ اين تيپ ) گر مرد سلطه(فردوس 
آينـد؛ امـا    بينند و عموماً با شرايط موجود كنار مي منش حشمت فردوس را در خود نمي

  .كنند هايي به او خيانت مي خيزند تا جايي كه طي توطئه مي در باطن به مخالفت با وي بر
بـه تعبيـر   . هاي اصلي و پررنگي را در اين سـريال، ايفاگرنـد   پذير نقش سلطه مردان 

مـردان  . پذير سـازنده روايـت مجموعـه تلويزيـوني سـتايش هسـتند       ديگر، مردان سلطه
دهنـد؛ بـه    طلبي كه منفعت اقتصادي را در اولويت سبك زندگي خـود قـرار مـي    منفعت

. ستند، در ظـاهر رضـايت دارنـد   شوند و از اينكه تحت انقياد ه راحتي با پول خريده مي
هايي سازنده اين گروه از مردان در مجموعه تلويزيوني سـتايش   همنشيني چنين ويژگي

  .است
كارگران حشمت فردوس در ميدان ميـوه، صـابر فرزنـد ارشـد حشـمت فـردوس،        

صفايي سركارگر و برادر عروس حشمت، رسـتم نوچـه حشـمت، ازجملـه ايـن گـروه       
كنند تا رضايت فردوس را به دست  كه تمام تلاش خود را ميشخصيتي هستند؛ مرداني 

طور معمول از موضع پايين با حشمت فردوس ارتبـاط   هاي متظاهري كه به آورند؛ انسان 
هاي ترس و واهمه را در رمزگان كلامي، كنشي و غيركلامـي آنهـا    كنند؛ نشانه برقرار مي

انــد و حتــي  س دادهعنــان زنــدگي خــود را بــه دســت حشــمت فــردو. تــوان ديــد مــي
  .ترين امور زندگي آنها وابسته به تصميمات حشمت فردوس است خصوصي

 :توان محور همنشيني ذيل را ترسيم كرد براي اين گروه از مردان، مي
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عـدم  + گـرا  مـادي  +طلب منفعت+ گر توطئه+ متظاهر+ ترسو+ طفيلي: پذير مرد سلطه
در  هـاي اصـلي   نقـش  +فرودسـتي + ن گر بود مستعد سلطه+  پايبندي به اخلاق انساني 

  .مجموعه
گروه سوم مردان مجموعه تلويزيوني ستايش، مرداني هستند كه با عنوان مردان مسـتقل  

اينـان  . هاي مكمل و فرعي هستند از آنها ياد خواهيم كرد و در اين مجموعه ايفاگر نقش
 ـ    هاي كوتاهي از سريال حضور دارند و بـه  در صحنه ت اصـلي  طـور معمـول يـا از رواي

. شـوند  شوند يا به دليل فرعي بودن نقششان، در سريال برجسـته نمـي   سريال حذف مي
از مجموعـه  . گيرنـد  و طاهر در اين گروه از مردان قرار مي) محمود نادري(ستايش پدر 

 :توان محور همنشيني را ترسيم كرد رمزگان زباني و كنشي اين گروه از مردان، مي
+ هاي فرعي در مجموعه  نقش+ مركز بر رمزگان زبانيت+ صداقت، سنتي: مرد مستقل

  .حذف از روايت
شود، مفاهيم  اي كه در رمزگان ايدئولوژي بررسي مي سومين مسئله :مفاهيم به غياب رفته

شناسـي   رفته با مفهوم جانشيني در نشانه مفاهيم به غياب. حاشيه است رفته و در  به غياب
شـود و   يمي دارد كه در متن مورد بررسي، ديده نمـي قرابت معنايي دارد و اشاره به مفاه

هاي توليـد معنـا در    به ديگر سخن، يكي از استراتژي. شود معنا به سبب آن دگرگون مي
را در غياب  معناژاك دريدا، همه در همين زمينه . متن، نپرداختن به مفاهيم خاص است

اره در اقيانوسي از غيـاب  پنداريم همو آن چيزي كه ما حضور مي استاو معتقد . بيند مي
اي كـه در ايـن مجموعـه حضـور دارد،      مجموعه نظام نشانه). 1982دريدا،( شناور است

  :هاي زير است گر غياب تداعي
تواند پاسخگوي  عدم معرفي كاركردهاي مثبت نظام پدرسالار؛ سيستمي كه مي -1

 .ماهيت پدرسالار جامعه ايراني باشد
زدگي و  اين مجموعه تلويزيوني، نوعي واپس شده در  گذاري هاي كد مجموعه كنش

هـاي حشـمت    گـري  افراطي. كند سالار را در ذهن مخاطب ايجاد مي دلزدگي از نظام پدر
گر نظامي خشك و به دور از انعطاف است كه بـا شـرايط    فردوس در نقش خود، تداعي

همـين   بـر . هاي نوسازي در آن مشهود است، تباين دارد اجتماعي كه رگه  كنوني حيات
تواند با مخاطب ارتباط برقـرار   اساس، اين نقش و به تبع آن، اين رويكرد، به سختي مي
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ايـن  . از مفاهيم به غياب رفته در اين مجموعه، بازنمايي مثبت از ايـن نظـام اسـت   . كند
شود؛ در حـالي كـه    تر ظاهر مي مجموعه در نشان دادن وجوه منفي اين نظام بسيار موفق

در ايـن مجموعـه انسـجام،    . بـرد  كا و مثبت، اين نظام را به حاشيه مـي هاي قابل ات جنبه
شـود و بـا    سـاز نظـام پدرسـالار فرامـوش مـي      هاي هويـت  همبستگي، همدلي و ارزش

گيرد مخاطـب را بـه ايـن معنـا سـوق       راهبردي كه مجموعه در بازنمايي مردان پيش مي
رسـالار اسـت و مخاطـب    دهد كه الگوي نمايش داده شده، الگوي غالب در نظام پد مي

دهـد و آن را   هاي نظام پدرسـالاري تسـري مـي    چنين الگويي را به ساير انواع مردانگي
طبق پيام كدگذاري شده در ايـن مجموعـه   . پندارد پاگير و بازدارنده مي و ناكارآمد، دست

نمايشي، دوره مردسالاري به پايان رسيده و بايد رويكرد متناسـب بـا جامعـه مـدرن در     
اي جـز پـذيرش    شود كه نسل اول چاره در اين سريال، چنين القا مي. اتخاذ شود زندگي

  . آورد دنياي مدرنيته ندارد و بايد در برابر آن سر تعظيم فرود 
هاي ضـمني ايـن مجموعـه نمايشـي ايـن اسـت كـه دوران         به اين ترتيب، از دلالت

هـا   ها، تاريكي فپدرسالاري در زندگي اجتماعي گذشته و چنين نظامي مشحون از ضع
طوري كه اتخاذ اين رويكرد در آينده پشيماني و ندامت به همراه  هاست؛ به و ناسازگاري

  . آورد مي
 .عدم معرفي الگوي مطلوب و مورد تأييد مردانگي در حوزه مردانگي -2

از ديگر مفاهيم به غياب رفته در اين مجموعه تلويزيوني، نبـود الگـوي مطلـوب در    
پذير، به موازات هم حضور  گر و سلطه در اين سريال، مردان سلطه .حوزه مردانگي است

طوري كه معمولاً، ناتواني آنها در برابر ساير  رنگي دارند؛ به مردان مستقل، نقش كمدارند 
اساس، مردان مستقل يا از مجموعه حذف  يا در سـير   بر همين. شود مردان بازنمايي مي

  .شوند داستاني رها مي
پـذير   گـر و سـلطه   آفريني مرد سـلطه  ، مخاطب شاهد حضور و نقشدر اين مجموعه

بندي نيـز، مـردان    برند؛ در پايان است كه در تعامل با يكديگر روايت داستان را پيش مي
كنند و سهمي براي مردان مستقل در نظر گرفته نشده  گر غلبه مي پذير بر مرد سلطه سلطه
راي پرداخت دنياي متعادل و مطلـوب از  بازنمايي دنياي پرآشوب مردان، مجالي ب. است

گويي دنياي مردان چنـان پايبنـد بـه اصـل مبـارزه بـراي       . مردانگي فراهم نساخته است
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بقاست و تاريكي و تباهي تهديدي هميشگي است و خروج از اين اصـل، مـردان را بـه    
  .كشاند ورطه نيستي و نابودي مي

  گيري نتيجه

، در شرايطي كه جامعه ما با اتكـا بـر نظـام پدرسـالاري     دهد نتايج پژوهش نشان مي
اي از مشكلات جامعه به دليل منطبق بودن آن بـا سـاختار جامعـه فـايق      تواند بر پاره مي

. آيد، در مجموعه تلويزيوني ستايش، اين نظام منفي و تقبيح شده بازنمايي شـده اسـت  
هـاي محـوري    از رمزگذاري هاي پدرسالاري شناختي، فروپاشي ارزش نشانه طبق تحليل 

هـاي ضـمني برشـمرده شـده در ايـن پـژوهش،        دلالت. شود اين مجموعه محسوب مي
دهد كه طبق آنها نشان داده شده كـه نظـام پدرسـالاري كـارايي      هايي را ارائه مي مصداق

اوليه خود را از دست داده و در حل معضلات خانوادگي و اجتماعي ناكام مانده اسـت،  
توان در چارچوب چنين نظامي ساختار خانواده و جامعه را تنظيم  نيز نميبه همين دليل 

  .كرد
هاي محوري در نظام پدرسالار  عنوان يكي از نقش خصوص، نقش مرد به در همين 

و نحوه بازنمايي مردانگي نشان داد كه عموماً، مردان مجموعـه تلويزيـوني سـتايش كـه     
جـويي،   هـاي منفـي سـلطه    رند و با ويژگيهاي كليدي هستند، نقش منفي دا ايفاگر نقش

هاي  خواهي، توطئه، ترس، پايبند نبودن به ارزش جويي، خيانت، زياده پذيري، سود سلطه
هـاي   اي از ايـن ويژگـي   همنشيني مجموعه. شوند اخلاقي و كرامت انساني، بازنمايي مي

آن،   يتوان با عنوان نوعي مردانگي تضعيف شده در نظر گرفت كـه ط ـ  شخصيتي را مي
اند و غرق در ماديـات و امـور    هاي مثبت و سازنده انساني فاصله گرفته مردان از ويژگي

طلبـي   محوري و منفعت اند؛ مرداني كه پايبند نظام يا قانون بقا هستند و خود دنيوي شده
  .شود از رمزگان زباني و كنشي مسلط آنها محسوب مي

عنـوان مهمتـرين بـازوي     كـه بـه  -اي چون تلويزيون  پژوهش حاضر نشان داد رسانه
در شرايطي كه بايد در خدمت تحكـيم خـانواده و تثبيـت     -فرهنگي شناخته شده است

 در هاي جنسيتي و تعادل در خانواده باشد، نظام پدرسالار را در تقابل بـا نظـام مـا    نقش
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ازد تـا  پرد آفريني به تقبيح آن مي  روايي، سينمايي و معنا دهد و با پرداخت سالار قرار مي
كند و در نهايت، با چنين  كه اين نظام را نظامي خشن و ديكتاتورماب بازنمايي مي جايي

پنـداري و   كنـد و بـر خـود    بازنمايي، تصوير سياه افراطـي بـراي مخاطـب طراحـي مـي     
مردانگي كه در اين مجموعه نمايشي بازنمايي شده، . گذارد جنسي مردان تأثير مي هويت

. گـري و تحكـم اولويــت دارد   كـه در آن خشــونت، سـلطه  مردانگـي كيفررسـان اسـت    
شوند و در آنهـا، تخطـي از    چنيني، برخلاف نظم جنسيتي تدوين مي هاي اين فرستي الگو

هايي نوين از مردانگـي   بازنمايي و اشاعه شكل. هنجارهاي سنتي مردانگي مشهود است
نظـام   كه بـا الگـوي متناسـب بـا فرهنـگ بـومي جامعـه در تعـارض اسـت، بـرخلاف          

هــاي فــردي روزانــه مــردان، پيوســته در جهــت خلــق و  پدرســالارانه كــه در آن كــنش
موجوديت و ايدئولوژي . كند سالاري است، حركت مي نگاهداشت برتري مردان و مذكر

گيرد و رسانه در  مردانگي از رهگذر اين شيوه از بازنمايي در رسانه، مورد سؤال قرار مي
. كشد يطي، قانون ثبات نظم پدرسالارانه را به بوته نقد ميكنار ساير عوامل بيروني و مح

كه انتظار اين است كه رسانه، با در نظر داشتن متـون دينـي و الگوهـاي عرفـي،      حالي در
رسـانه از چنـان ظرفيـت عظيمـي     . تري را به جامعه معرفـي كنـد   نوع مردانگي متعارف

ناسـب بـا شـرايط جامعـه را در     برخوردار است كه توانايي توليد و بازتوليد مردانگي مت
به عبارت ديگر، انتظار بر اين است كه رسـانه، مردانگـي مـردان را در    . روراندپ خود مي

رو نسازد يا دست كم اگر بـر اسـاس پويـايي     به جامعه سنتي و مذهبي ايران با ترديد رو
كنـد، بـا راهبـرد تقابـل و تخريـب، چنـين        مردانگي، الگوي جـايگزيني را معرفـي مـي   

  .يگزيني را بازنمايي نكندجا

  منابع 

حسـين پاينـده،   . (مطالعات فرهنگي درباره فرهنـگ عامـه  ). 1386(استوري، جـان   -
  .نشر آگه: تهران). مترجم
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: تهـران ). پرويز اجلالي، مترجم. (ها هاي تحليل رسانه روش). 1383(برگر، آرتور آسا -
  .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

شناسي مردانگي در  سنخ: مهاجرت و تغيير مفهوم مردانگي«). 1393(بختياري، صديقه  -
، »ميان مردان مهاجر افغانستاني در ايران و مقايسه بـا مـردان غيـر مهـاجر در افغانسـتان     

 .دانشگاه تهران. ارشد نامه كارشناسي پايان
اه پژوهشـگ : تهران). مهدي پارسا، مترجم. (شناسي مباني نشانه. )1387(چندلر، دانيل  -

 .فرهنگ و هنر اسلامي
شـناختي   تحليـل نشـانه  ). 1390(خالق پناه، كمـال و محمدحسـين شـريفي سـاعي      -

مركـز تحقيقـات   : تهـران . هـاي پربيننـده تلويزيـون    هاي خـانوادگي در سـريال   نقش
 .صداوسيما

 .دانشگاه تهران: تهران. شناسي سينما و سينماي ايران جامعه). 1391(راودراد، اعظم  -
نامـه   پايـان . »بازنمـايي ايـران در سـينماي هـاليوود    «. ﴾1387(زرگـر، محمـد   سروي  -

  .كارشناسي ارشد، دانشكده صداوسيما
 .ني: تهران). مرتضي كتبي، مترجم.( افكارعمومي). 1380(لازار، ژوديت  -
دفتـر مطالعـات و توسـعه    : تهـران . هـا و بازنمـايي   رسـانه . ﴾1387﴿زاده، سيد  مهدي -

 .رهنگ و ارشاد اسلاميها وزارت ف رسانه
. شـناختي  هاي مردانگي با تأكيد بر رويكردهاي جامعه نظريه. ﴾1393﴿يعقوبي، علـي  -

 .پژواك: تهران
، ارغنـون . »فرهنگ تلويزيـون ترجمـه مژگـان برومنـد    «). 1380،1390(فيسك، جان  -

  .125-142،)1فرهنگ و زندگي روزمره( 19شماره 
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